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رخداد حادثه ها

اعتراف به سرقت از ۲۵ خودرو
از  � اصفهــان  اســتان  آگاهــي  رئیس پلیــس 

دســتگیري یک ســارق داخل خودرو و کشف ۲۵ 
فقره سرقت اموال داخل خودرو خبر داد. سرهنگ 
«ســعید ســلیمیان» اظهار کرد: در پي شکایت چند 
شــهروند مبني بر ســرقت داخل خــودرو در غرب 
شهر اصفهان، شناسایي ســارق یا سارقان در دستور 
کار کارآگاهــان پلیس آگاهي قرار گرفت. وي تصریح 
کرد: با بررســي کارآگاهان مشــخص شد یک سارق 
با پرســه زني در خیابــان اقدام به ســرقت از داخل 
خودروهاي پارک شــده در کنار خیابــان مي کند. این 
مقــام انتظامي بیان کــرد: پس از انجام یک ســري 
کارهاي تخصصي، ســارق شناســایي و دستگیر شد 
که در بازجویي هاي پلیس به ۲۵ فقره سرقت داخل 

خودرو در شهر اصفهان اعتراف کرد.

کلاهبردار ۶ میلیاردي به دام افتاد
فــردي که با جعل عنوان مبلغ شــش میلیارد  �

ریال کلاهبرداري کرده بود، دســتگیر شــد. سردار 
«علي اکبــر جاویــدان»، فرمانــده انتظامي اســتان 
گلســتان،  در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران 
پلیس امنیت عمومي علي آبــاد کتول پس از مدتي 
کار اطلاعاتي و تحقیقات میداني موفق به شناسایي 
یکي از کلاهبرداران حرفه اي شدند. وي تصریح کرد: 
متهم که از مجرمان سابقه دار است،  خود را نماینده 
قانونــي رفع توقیــف خودروهاي لیزینگي ســبک و 
سنگین معرفي کرده و با جلب اعتماد مال باختگان، 
مبالــغ هنگفتي بین ســه الي ۳۰ میلیــون تومان به 
منظــور رفع توقیف خودرو از آنــان دریافت مي کرد. 
این مقــام انتظامي با بیان اینکــه اقدامات مجرمانه 
متهــم موجــب نارضایتي تعــدادي از شــهروندان 
شده بود، بیان کرد: با اشــراف اطلاعاتي پلیس و در 
هماهنگــي با مقام قضائي، متهــم در مخفیگاهش 
دســتگیر و براي تحقیقات بیشــتر به مقــر انتظامي 
منتقل شــد. ســردار جاویدان خاطرنشان کرد: متهم 
در ابتدا منکر هرگونه جرمي شد که پس از مواجهه 
با مســتندات  انکارناپذیر پلیس، چاره اي جز اعتراف 
نداشــت و به شــش میلیــارد ریال کلاهبــرداري از 

شهروندان اقرار کرد.

کشف جسد زن و مرد تحت تعقیب 
پلیس در انباري

جانشــین پلیس پیشــگیري پایتخت از کشف  �
جســد مرد و زني خبــر داد کــه از مدت ها پیش 
تحت تعقیب پلیس آگاهي بودند. سرهنگ جلیل 
موقوفه اي در تشریح این خبر بیان کرد: ساعت ۲۴ 
پنجشنبه مأموران کلانتري ۱۲۰ سیدخندان در پي 
تماس هاي شهروندان با ۱۱۰ در جریان بوي تعفن 
شــدیدي از یک انباري در مجتمع مســکوني قرار 
گرفتند. وي ادامه داد: مأموران کلانتري ســریع در 
محل حاضر شدند که در بررسي ها مشخص شد در 
انباري باز نمي شود. به این ترتیب با هماهنگي هاي 
قضائي قفل در انباري شکسته شد. وي افزود: در 
ادامه، مأموران با مشــاهده اجساد زني ۳۶ ساله 
و مردي ۳۳ ســاله، ماجرا را به بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت اعلام کردند که تیم تشخیص هویت 
آگاهي نیــز براي انجام تحقیقــات اولیه در محل 
حضور یافتند. این مقــام انتظامي در ادامه اظهار 
کرد: با انجام تحقیقات از همســایه ها، مشــخص 
شــد زن متوفــي،  خواهر صاحب انباري اســت. 
ســرهنگ موقوفه اي توضیح داد: با استعلام هاي 
اولیه مشخص شد هر دو متوفي از کیف قاپ هاي 
تحت تعقیب پلیس آگاهي هســتند و همچنین در 
بازرســي هاي بیشتر در انباري چندین دسته کلید و 
یک قیچي آهن بر بزرگ به همراه سوئیچي متعلق 
به یک خودرو کشــف شــد که تحقیقات مأموران 
مشخص کرد سوئیچ نیز متعلق به تیبایي سرقتي 
است که هفدهم فروردین ماه در شهرزیباي تهران 
مورد ســرقت قرار گرفته بود که خودرو نیز جلوي 
مجتمع کشــف شــد. وي در انتهــا تصریح کرد: 
چنــدروزي از مرگ ایــن زن و مــرد در آن انباري 
مي گذشــت و ظاهرا آنها به مواد مخدر نیز اعتیاد 
داشــتند و اجساد نیز به شدت متعفن بودند که به 
نظر مي رســد علت اولیه فوت آنــان گازگرفتگي 
بوده که با دســتور بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
دستور انتقال اجســاد به پزشکي قانوني نیز صادر 

شد تا علت مرگ مورد بررسي دقیق قرار بگیرد.

دستگیري
 اعضاي باند سارقان منزل

اعضاي باندي که از خانه ها طلاجات را به سرقت  �
مي بردند دســتگیر شــدند. ســردار خلیــل واعظي، 
فرمانده انتظامي اســتان بوشهر اظهار کرد: ایست و 
بازرسي پلیس پنجشنبه شــب و بامداد جمعه براي 
رانندگان خودروهاي عبــوري در ورودي و خروجي 
شهر بوشهر و جاده هاي اطراف ایجاد شد. وي اضافه 
کرد: یک باند غیربومي ســارقان طلاجات منزل پس 
از ســرقت دو جفت پلاک خودرو در دو شــهر استان 
و ورود به شــهر بوشهر قصد ســرقت داشتند که با 
هوشــیاري پلیس و اجراي طرح مهار قبل از هرگونه 
سرقتي شناســایي و دستگیر شدند. فرمانده انتظامي 
استان بوشهر خاطرنشــان کرد: پس از تعقیب وگریز 
در پل هوایي ســه راهي عالي شــهر با شلیک پلیس، 
چهار نفر ســارق دستگیر شدند و دو دستگاه خودرو 
توقیف شد. سردار واعظي از اعلام جزئیات بیشتر این 

عملیات پس از تکمیل تحقیقات خبر داد.

جوان ۳۰ ساله قبل از خودکشي 
اموالش را به سیل زدگان اهدا کرد

فرمانده انتظامي شهرســتان همدان گفت: جوان  �
۳۰ ســاله قبل از اقدام به خودکشــي، یــک میلیارد 
ریال به همراه خودرو شاســي بلند خارجي خود را به 
سیل زدگان کشــور اهدا کرد. سرهنگ جمشید باقري 
در گفت وگو با خبرآنلاین افزود: جوان ۳۰ ســاله اي با 
خوردن چند قرص خواب آور و ســپس بریدن شیرگاز 
بخاري منزل مســکوني اســتیجاري خــود در یکي از 
مناطق شــهر همدان خودکشي کرد. او در تشریح این 
خبر گفت: دو روز قبل، خبر مرگ مشــکوک جوان ۳۰ 
ســاله اي در منزل مســکوني او از طریــق پلیس ۱۱۰، 
اطلاع رساني شد. بلافاصله مأموران کلانتري در محل 
حضور پیدا کردند و در ادامه قاضي کشیک به همراه 
پلیس آگاهي و پزشــکي قانوني نیــز در محل حاضر 
شــدند. در تحقیقات از مالک منزل مسکوني، او اعلام 
کرد با استشمام بوي شدید گاز به دنبال منشأ بوي گاز 
رفــت و متوجه  شــد که این بو از طبقه پایین منتشــر 
مي شــود به همین علت در زد، اما وقتي کســي در را 
باز نکرد از پنجره وارد خانه شــد و با جســم بي جان 
مســتأجر خود مواجه شــد. این مقام انتظامي افزود: 
پلیس در ادامه بررسي صحنه حادثه و در کنار جسد، 
دست نوشته اي را با این مضمون که به علت اختلافات 
خانوادگي دست به خودکشي زده است، پیدا کرد. این 
جــوان در این نامه به اهدای مبلغ یک میلیارد ریال از 
دارایي اش، به همراه خودرو خارجي شاسي بلند خود 

به سیل زدگان نیز اشاره کرده است.

۷ کشته در تصادف اتوبان
 تهران – ساوه

هفت نفر در تصادف روز پنجشنبه اتوبان تهران –  �
ساوه جان باختند و هفت نفر نیز زخمي شدند. مجتبي 
خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس کشور، با اشاره به 
تصادف اتوبوس و چند سواري و همچنین حریق پس 
از آن، گفت: ایــن تصادف در ۲۰ کیلومتري تهران (در 
لاین به ســمت تهران) اتفاق افتاد. وي گفت: در این 
تصادف هفت نفر کشــته و هفت نفر مصدوم شدند. 
این مصدومان به بیمارســتان اعزام شــدند. فوتي ها 
نیز به دلیل ســوختگي، غیرقابل شناسایي هستند. به 
گفته این مقام اورژانس، شــش دســتگاه آمبولانس 
و یک فرونــد اورژانس هوایي بــراي ارائه خدمت به 
محل اعزام شدند. ســخنگوي اورژانس کشور گفت: 
سرنشینان اتوبوس حادثه دیده، قبل از گسترش حریق 

از در عقب اتوبوس خارج شده بودند. 

سارقان منزل با ۹۰ فقره سرقت 
دستگیر شدند

ســارقان منــازل که اقــدام به ۹۰ فقره ســرقت  �
در اســتان هاي مختلــف کــرده بودنــد، در اســتان 
البرز دســتگیر شــدند. ســرهنگ محمد نادربیگي، 
رئیس پلیس آگاهي اســتان البــرز، اظهار کرد: در پي 
اعلام شــکایت تعدادي از شــهروندان کرجي مبني 
بر ســرقت منزل به روش «تخریــب در»، با توجه به 
حساســیت موضوع شناسایي و دســتگیري سارق یا 
ســارقان در دستور کار پلیس آگاهي استان البرز قرار 
گرفت. وي افزود: بلافاصله تحقیقات میداني آغاز و 
در بررسي هاي تکمیلي مأموران محرز شد که سارقان 
با دو دستگاه خودروی سمند و پژو ۲۰۷ که پلاک آنها 
مخدوش شده و پوشــاندن چهره اقدام به سرقت از 
منازل شــهر کرج مي کنند. سرهنگ نادربیگي افزود: 
بــا انجام اقدامات گســترده پلیســي و مراقبت هاي 
شــبانه روزي در نهایت، در اواســط فروردین ماه سال 
جــاري، مخفیگاه متهم اصلي در محمدشــهر کرج 
شناســایي و به همراه یکي از همدستانش دستگیر و 
از آنها یک دســتگاه خودروی سمند توقیف شد. وي 
گفت: در بازرســي از مخفیگاه متهمان مقدار زیادي 
اموال ســرقتي شــامل لوازم مســروقه، طلا، اشیای 
زینتي و قیمتي به ارزش چهار میلیارد تومان کشــف 
شــد. این مقام انتظامي اظهار کــرد: متهمان پس از 
انتقال به پلیس آگاهي به جرم خود مبني بر ۹۰ فقره 
سرقت از منازل با تشکیل یک باند سه نفره در سطح 
شــهر کرج و حومه، اســتان تهران و سمنان اعتراف 
کردند که با راهنمایي متهمان و تلاش شــبانه روزي 
کارآگاهان، همدســت آنها نیز دستگیر شد. سرهنگ 
نادربیگي افــزود: تاکنــون ۴۵ نفــر از مال باختگان 
شناســایي شــده اند و تلاش براي شناســایي ســایر 

مال باختگان ادامه دارد.

دستگیري سارقان 
با ۳۵ فقره سرقت

 ســارقان محتویــات داخل خودرو بــا ۳۵ فقره  �
ســرقت به دام افتادند. ســرهنگ «فردین جوزاني»، 
فرمانده انتظامي شهرســتان شــهریار، گفت: در پي 
وقــوع چندیــن فقره ســرقت محتویات خــودرو در 
شهرستان شهریار، اکیپ هایي از مأموران دایره مبارزه 
با ســرقت پلیس آگاهي رســیدگي به موضوع را به 
صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. وي افزود: پس 
از چندین روز کار اطلاعاتــي، مأموران پلیس آگاهي 
با اســتفاده از شــگردهاي خاص پلیسي سرنخ هایي 
از سارقان حرفه اي این ســرقت ها به دست آورده و 
با شناســایي مخفیگاه متهمان در هماهنگي با مقام 
قضائي در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دســتگیر 
کردنــد. ســرهنگ جوزانــي در پایان تصریــح کرد: 
متهمان در بازجویي هاي انجام شــده بــه ۳۵ فقره 
ســرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند و پس از 

تشکیل پرونده تحویل مقام قضائي شدند.

شــرق: مردی وقتی فهمید همســر ثروتمندش با جوانــی ارتباط برقرار 
کــرده و بــرای او خودرو خریده  اســت، زن را با ضربه چاقو کشــت و از 
عابران خواســت تا پلیس را خبر کنند. این متهم در دادگاه کیفری استان 
تهران پای میز محاکمه رفت و با توجه به رضایت اولیای دم درخواست 

بخشش کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد میان ســال یک ســال قبل بعد از اینکه 
همســرش را مقابل چشمان عابران کشت روی نیمکتی نشست و از آنها 
خواست تا پلیس را خبر کنند. دقایقی بعد از این ماجرا، وقتی مأموران به 
محل رسیدند جسد خون آلود زن جوان را پیدا کردند و به پزشکی قانونی 

بردند و مرد را بازداشت کردند.
متهم در همــان بازجویی اولیه اتهام قتل همســرش را قبول کرد و 
گفت: وقتی متوجه شــدم او با جوان دیگری ارتباط دارد دیگر نتوانستم 

خودم را کنترل کنم و خودم او را کشتم.
او درباره اینکه اختلافش با همســرش از کجا شــروع شد و چرا او را 
کشــت، گفت: من بزرگ ترین اشــتباه زندگی ام را زمانی کردم که خانه ام 
را به نام همســرم کردم. مــن خانه ای در غرب تهران به وســعت ۴۵۰ 
متر داشــتم که آن را به نام زنم کردم و با مشــارکت هم خانه  را به یک 
آپارتمان تبدیل کردیم. هفت واحد از آن به زنم رسید، او ارثیه پدری هم 
داشــت و یک دفعه خیلی به ثروت رســید و از محل آپارتمان ها ماهانه 
۱۲ میلیــون تومان اجاره می گرفت. از آن به بعد دیگر رابطه اش با من و 
بچه ها خراب شد. من به او گفتم زمین این خانه مال من بوده  است، باید 
نیمــی از آن را به من بدهی اما قبول نمی کرد، هر بار بهانه ای می  آورد تا 
خانه ها را به من ندهد. گفتم این خانه ها حق بچه های ماست اگر به نام 

من هم نمی کنی مهم نیست به نام بچه ها بکن.

این مرد گفت: مدتی بود که به زنم مشــکوک شــده  بــودم کارهای 
پرخطری می کرد و تلفن های مشکوک داشت. متوجه شده  بودم با فردی 
رابطه دارد اما زیر بار نمی رفت و می گفت این رابطه کاملا کاری اســت. 
مــن در آن زمان هم حرفــش را قبول نمی کردم تا اینکه متوجه شــدم 
علاوه بر من بچه هایم وخانواده همســرم هم متوجه شــده اند. آنها هم 
می دانســتند که همســرم دارد کارهای خطایی می کند، او می خواست 
خانه ها را بفروشد و به پسر جوان بدهد. پسر در تهران زندگی نمی کرد، در 
شهرستان بود. پیشنهادهایی به همسرم می داد که خیلی وسوسه کننده 
بــود، اما معلوم بود انتهای این کار کلاهبرداری بزرگی اســت، چون این 
اواخر متوجه شــده  بودم همســرم یــک خودروی گران قیمــت برای او 

خریداری کرده  است.
متهــم گفت: روز حادثه به زنم گفتم اگــر نمی خواهی با من زندگی 
کنی و دل به کســی دیگر بســته ای طلاقت می دهم، اما خانه را به نامم 
بزن خانه مال من اســت؛ من به تو اعتماد کردم و خانه ام را به تو دادم 
اما می خواهی آن را که ســهم بچه هایم است، به یک پسر غریبه بدهی. 
همســرم به من نگاه کرد و گفت: درخواست طلاق غیابی داده ام و لازم 
نیســت زحمت بکشــی و اقدام کنی. خانه و پول هم مال من اســت و 
خــودم می دانم چــه باید بکنم و به تو ربطی نــدارد. این موضوع من را 
خیلی ناراحت کرد و مطمئن شــدم که او هرچه را داریم، به پسر جوان 
می دهد؛ آن قدر کنترل خودم را از دســت دادم و عصبانی شدم که دیگر 
نفهمیدم چکار می کنم؛ به او ضربه ای زدم و زنم درجا کشــته شد و من 
هم روی یک نیمکت نشســتم و از شهروندان خواســتم به پلیس زنگ 

بزنند و من را معرفی کنند.
بعــد از گفته هــای این مرد، فرزندان او به دادســرا احضار شــدند تا 

خواســته خود را مطرح کنند. آنها گفتند از پدرشــان شــکایتی ندارند و 
ادامه دادند: مادرمان با فردی ارتباط داشــت و ما این را می دانستیم، اما 
حاضــر نبود او را رها کند. مادرمان می خواســت دارایی اش را به نام آن 
فرد بزند و بارها هم به خاطر این مســئله با او دعوا کرده  بودیم. هرچند 
مادرمان را دوســت داشــتیم و پدرمان نباید او را به قتل می رســاند، اما 
آنچه پدرمان درباره او گفته  است، حقیقت دارد. او با خانه ای که پدرمان 
به نامش زد و با ارثیه پدری اش ثروتمند شــد و می خواســت ثروتش را 
آن طور که دوســت دارد، خرج کند و ما را در تنگنا قرار می داد. اینکه او 
برای پســر غریبه ماشــین خریده  بود همه را خیلی ناراحت کرده  بود. با 

توجه به اینکه قاتل پدرمان است، از او گذشت می کنیم.
پرونده بعد از پایان جلسات بازجویی با صدور کیفرخواست به شعبه 
۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد، از آنجایی که اولیای دم اعلام 
گذشــت کرده بودند پرونده به لحاظ جنبه عمومی جرم مورد رســیدگی 
قرار گرفت. متهم با حضور در شــعبه دادگاه کیفری اســتان تهران یکبار 
دیگر اتهام قتل را قبول کرد و گفت: همان طور که قبلا گفته ام همسرم به 
من خیانت کرد و می خواســت اموالی را که متعلق به فرزندانم بود، به 
نام یک پســر غریبه بکند؛ بهانه اش این بود که دارد با آن پسر کار می کند 
و قرار است ساخت و ساز کنند و به همین دلیل هم می خواهد آپارتمان ها 
را بفروشد و با پولش کار کند، او می خواست از من طلاق بگیرد. خانواده 
خــودش و فرزندانم در جریان کارهایی که همســرم می کــرد، بودند. با 
توجه بــه اینکه آنها اعــلام رضایت کرده اند، من از دادگاه درخواســت 

بخشش دارم.
با پایان جلســه رسیدگی، قضات برای تصمیم گیری در این زمینه وارد 

شور شدند.

شرق: زنی که با شوهرش اختلاف داشت، بعد از برقراری 
ارتباط با مردی غریبه از او خواســت همسرش را به قتل 
برســاند. این زن و همدستش بعد از کشف جنازه مقتول 

شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۱۶ روز دوم آبان سال 
گذشته خبر کشف جسد بسته بندی شــده مردی حدودا 
۴۵ســاله در گونی و پلاستیک، به کلانتری ۱۶۶ لواسانات 

اعلام شد.
با حضور مأموران و تأیید خبر اولیه، موضوع به اطلاع 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی رســید و با حضور تیم 
بررســی صحنه جنایت و تشــخیص هویت آثار ضرب و 
جرح روی صورت و بدن جسد مشاهده و در ادامه علت 

مرگ فشار بر عناصر حیاتی گردن تشخیص داده شد.
کارآگاهان پس از گذشــت یک هفته از زمان کشــف 
جسد، با بررســی پرونده های افراد مفقودشده موفق به 
شناسایی خانواده مقتول در شهرستان اسلامشهر شدند. 
پســر مقتول پس از حضور در پلیس آگاهی و شناسایی 
عکس های پدرش به کارآگاهان گفت: «پدرم ساعت ۱۸ 

روز اول آبان از خانه خارج شد و پس از آن برنگشت».
کارآگاهــان اطــلاع پیدا کردنــد مقتــول آخرین بار 
به منظور اجاره دادن یک ســوله در شهرستان اسلامشهر 
از خانه خارج شده بود. آنها در ادامه موفق به شناسایی 
شــخصی به نام اصغر ( ۴۲ســاله ) شــدند که به گفته 

خانواده مقتول، قرار بود سوله را از مقتول اجاره کند.
کارآگاهان بعد از شناســایی اصغر اطلاع پیدا کردند 
او به عنوان سرآشــپز در یک کترینگ غذا مشغول به کار 
است. محل کار اصغر شناسایی  و مأموران با مراجعه به 
این محل مطلع شــدند هم زمان با کشف جسد در جاده 
لواسان، اصغر بدون هرگونه اطلاع قبلی و با طرح ادعای 
مشکلات خانوادگی از محل کارش تسویه حساب و ارتباط 

خود را با همه همکارانش نیز قطع کرده است.
کارآگاهان با توجه به شــواهد و قرائن به دست آمده 
اطمینان پیدا کردند اصغر در محل کشــف جسد مقتول 
در منطقه لواسان حضور داشــته است. به همین دلیل 
ضمن هماهنگی با شــعبه ۱۰۱ دادگاه بخش لواسانات، 

دستگیری اصغر در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

بعد از شناســایی مخفیگاه و محل کار اصغر در یک 
ســالن غذاخوری بین راهی در اتوبــان قزوین-تبریز  روز 
۲۱ فروردین کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به این محل 

رفتند و موفق به دستگیری اصغر شدند.
اصغر در همان تحقیقــات اولیه صراحتا به ارتکاب 
جنایت اعتراف و بیان کرد قتل را به درخواســت همسر 
مقتول انجــام داده اســت. این مــرد در اعترافاتش به 
کارآگاهان گفت: «همسر مقتول به نام مریم از حدود یک 
ســال پیش به عنوان مشتری به کترینگ مراجعه می کرد 
و سفارش غذا می داد. همین موضوع زمینه ساز آشنایی 
اولیه من با او شــد. در همان زمان متوجه شدیم هر دو 

نفر متولد یــک منطقه  و اصطلاحا بچه محل و هم زبان 
هســتیم. این موضوع ارتباط ما را بیشــتر کرد. مدتی از 
آشــنایی ما دو نفر گذشت و این آشــنایی به تماس های 
تلفنی و در ادامه ملاقات های حضوری کشــیده شد. در 
صحبت هایی که مریم با من می کرد، متوجه شــدم او با 
همسرش اختلاف شدیدی دارد. مریم می گفت شوهرش 
او را بارها مورد ضرب و شتم قرار داده و به همین علت 
هیــچ علاقه ای به ادامــه زندگی با او ندارد اما شــرایط 
متارکه از همســرش را نیز ندارد. در ایــن مدت من با او 
هم دردی می کردم تا اینکه یک روز مریم از من خواهش 
کرد همسرش را به قتل برسانم. با خواهش او مخالفت 

کردم اما مریم هربار درخواســتش را با شــدت بیشتری 
مطرح می کرد تا اینکه در برابر خواسته او تسلیم شدم».

اصغــر درباره  نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان 
گفت: مریم مبلغی پول به من داد و من با آن یک شوکر 
خریــدم. در ادامه، مریم اطلاعات کاملی درباره  ســوله 
متعلق به همســرش داد و گفت شــوهرش قصد دارد 
سوله را اجاره دهد. به این بهانه با مقتول تماس گرفتم 
و پس از توافق بر ســر قیمت اجاره ســوله، از او دعوت 
کــردم تا به محل کار من بیاید. زمان ملاقات را برای پس 
از تعطیلی کترینگ  تنظیم کردم تا کسی حضور نداشته 
باشــد. با ورود مقتول به داخل آشــپزخانه، از او دعوت 
کــردم روی صندلی بنشــیند. در ادامه بــه بهانه آوردن 
نوشیدنی به پشــت یخچال رفتم و شوکر را برداشتم. از 
پشت سر چندین ضربه شوکر به مقتول زدم. او روی زمین 
افتاد. بی حال شده بود و قدرت دفاع نداشت. گردنش را 
فشــار دادم و آن قدر نگه داشــتم تا مطمئن شدم نفس 
نمی کشد. جنازه را داخل یک کیسه بزرگ برنج قرار دادم 
و کیســه را با پلاستیک مشکی بســته بندی کردم. بسته 
حاوی جنازه را پشــت موتورســیکلت گذاشتم و محکم 
بستم. سپس به سمت منطقه لواسانات حرکت کردم تا 
اینکه به یک کانال آب رســیدم. جنازه را داخل کانال آب 
انداختم و به خانه برگشتم. فردای آن روز به محل کارم 

رفتم و پس از تسویه حساب از آنجا خارج شدم.
کارآگاهان با توجه بــه اعترافات صریح اصغر به 
ارتکاب جنایت و مشــارکت مریم  در قتل، بامداد روز 
پنجشنبه هفته گذشته این زن را دستگیر کردند. مریم 
نیز در همــان تحقیقات اولیه صراحتا به مشــارکت 
خود در جنایت و درخواســت از اصغر برای کشــتن 

همسرش اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه 
بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید این 
خبر گفت: بــا توجه به اعتراف صریح هــر دو متهم به 
مشــارکت و ارتکاب بــه جنایت، قرار بازداشــت موقت 
از ســوی مقام قضائی صادر شــد و متهمان برای انجام 
تحقیقــات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

شرق: چهار نفر که با طراحی نقشــه ای مردی ثروتمند را ربوده بودند تا از او 
اخاذی کنند، دســتگیر شدند. این در حالی اســت که سه همدست دیگر آنها 
همچنان فراری هســتند. به گزارش خبرنگار ما، رسیدگی به این پرونده از روز 
سوم فروردین و زمانی آغاز شد که مردی تاجر به پلیس آگاهی تهران رفت و 
گفت افرادی ناشــناس او را ربوده بودند. این مرد توضیح داد: من به دلیل نوع 
کارم در ایام نوروز ســر کار می رفتم. روز دوم فروردین وقتی از شــرکت بیرون 
آمــدم، پیاده در حرکت بودم که خــودروی پژویی جلوی پایم توقف کرد و دو 
مرد در حالی که بیســیم و سلاح داشتند، به زور من را سوار خودرو کردند. آنها 
ســر من را پایین گرفتند و چند ســاعت در شهر چرخیدند. سپس من را به یک 
ســاختمان بردند و در آنجا شــروع به شــکنجه ام کردند. آدم ربایان مبلغ یک 
میلیارد تومان می خواستند اما من چنین پولی در اختیار نداشتم. به همین دلیل 

کارت عابربانکم را که داخــل آن ۵۰ میلیون تومان بود، به آنها دادم ولی این 
مبلغ راضی شــان نکرد و به شکنجه من ادامه دادند تا پول بیشتری به دست 
بیاورند. به ناچار با دو نفر از دوســتانم که طلافروش هستند، تماس گرفتم و از 
آنها قرض خواســتم. آنها هم نفری ۵۰ میلیون تومان به من دادند اما باز هم 
آدم ربایان راضی نشدند. توضیح دادم در روزهای تعطیل عید نمی توانم بیشتر 
از ایــن پولی تهیه کنم. در نهایت آدم ربایان بعد از یک روز من را دوباره ســوار 

خودرو کردند و در گوشه ای از شهر از ماشین بیرون انداختند.
کارآگاهــان بعد از شــنیدن حرف های این مرد دســت به کار شــدند و با 
بررسی دوربین های مداربسته اطراف شــرکت او توانستند پلاک خودروی پژو 
را شناســایی کنند. در ادامه هویت مالک خودرو مشــخص شد و عکس او به 
دســت آمد. مرد تاجر بعد از دیدن تصویر صاحب پــژو او را به عنوان یکی از 

آدم ربایان شناسایی کرد. مأموران در ادامه با برررسی روابط متهم توانستند سه 
همدســت دیگر او را هم شناســایی کنند و به این ترتیب متهمان در عملیاتی 
ضربتی دستگیر شدند. صاحب خودروی پژو که طراح اصلی این آدم ربایی بود، 
در بازجویی ها گفت: مدتی قبل در یک میهمانی از زبان فردی شنیدم که مدیر 
شــرکتی که در آن کار می کند، بســیار پول دار است. همان موقع نقشه ربودن 
او به فکرم خطور کرد. موضوع را با شــش نفر از دوســتانم در میان گذاشتم 
و آنهــا قبول کردند به من کمک کنند. ما مدتی این تاجر را زیر نظر داشــتیم و 
از ســاعات رفت وآمد او مطلع شــدیم. بعد او را ربودیم تا یک میلیارد تومان 
اخاذی کنیم اما فقط ۱۵۰ میلیون تومان به دســت آوردیم. بنا بر این گزارش، 
متهمان دستگیرشده اکنون در بازداشت هستند و تلاش ها برای دستگیری سه 

همدست دیگر آنها ادامه دارد.

 متهم به قتل ادعا کرد:

زنم خیانت کرد، او را کشتم

 کمک گرفتن از مرد غریبه براى قتل شوهر

شــرق: پرونده اتهامی پرســتار خانگــی که قصد 
داشت پول های پیرمردی را سرقت کند، در شرایطی 
در حال رســیدگی اســت که این دختــر در انجام 

سرقت ناکام ماند.
زنــی اواخر ســال گذشــته در تماس بــا مرکز 
فوریت های پلیســی تهــران خبر داد ســارقان در 
خانــه اش هســتند و او آنها را گیر انداخته اســت. 
دقایقــی بعد مأموران در محل حاضر شــدند و دو 
متهم را که دخترانی جوان هســتند دستگیر کردند. 
این دو در بازجویی ها اعتراف کردند قصد داشــتند 
دزدی کنند اما ناکام ماندنــد. به این ترتیب پرونده 

آنها به دادسرا فرستاد شد.
متهم اصلی پرونده که ســاناز نام دارد، در جریان 
تحقیقــات گفت: یکــی از دوســتانش از پیرمردی در 
خانه اش پرستاری می کرد. او وقتی خواست از کارش 
اســتعفا دهد، مرا معرفی کرد و من از حدود دو سال 
پیش به عنوان پرســتار پیرمرد مشــغول به کار شــدم 
و در ایــن مــدت به خوبی از او مراقبــت کردم و هرگز 
مرتکب خطایی نشــدم. من پیرمرد را خیلی دوســت 
داشــتم و او را مثــل پدر خودم می دانســتم. من او را 
مرتب به بانک می بردم و مبالغ میلیونی از حســابش 
برداشــت می کرد اما هرگز به پول او نظری نداشتم تا 

اینکــه مدتی قبل پدرم بیمار شــد و یکی از کلیه های 
او از کار افتــاد. هزینه های درمان پدرم خیلی زیاد بود 
و من نمی توانســتم ایــن پول را تهیه کنــم، از طرفی 
نمی توانستم شــاهد بیماری پدرم باشــم. در شرایط 
بغرنجــی قرار گرفته بودم. ســاناز در ادامه گفت: روز 
حادثه همــراه پیرمرد به بانک رفتــم و او ۱۲ میلیون 
تومان پول گرفت. وقتی به خانه برگشــتیم وسوســه 
شــدم این پول ها را ســرقت کنم و هزینه درمان پدرم 
را بپردازم اما به تنهایی نمی توانســتم این کار را انجام 
دهم به همین دلیل به دوستم آتنا زنگ زدم و ماجرا را 
برایش تعریف کردم او هم قبول کرد در این دزدی به 

من کمک کند. متهم ادامه داد: آن روز دختر پیرمرد در 
خانه بود. من در ورودی را باز گذاشتم و آتنا وارد شد. 
او یک دســتمال آغشــته به داروی بیهوشی را جلوی 
دهان دختر پیرمرد گرفــت تا او را بیهوش کند اما زن 
جوان مقاومت کرد و زور آتنا به او نرســید. در نهایت 
آتنا مغلوب شد و ان زن توانست ما را در خانه حبس 
و پلیس را باخبر کنــد. من فقط برای درمان پدرم این 
نقشه را کشیدم و حالا هم از کاری که کرده ام به شدت 

پشیمان هستم.
بنا بر این گزارش رســیدگی به این پرونده ادامه 

دارد.
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